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یادداشت

حرف درشت

شــرایط دولت در این فضای تبلیغاتی و قضاوت 
 افکار عمومي، شرایط نامساعدی است. علت آن نیز 
بســیار روشن است؛ اتفاقاتی در چند ماه اخیر افتاده 
که جامعه را عصبانی کرده. در این التهاب و نگرانی، 
حرف هر رئیس دولت دیگری نیز قانع کننده نیست. 
تنها چیز قانع کننده، برگشــت به وضعیت گذشــته 
اســت که آن نیز امکان پذیر نیســت؛ چــون نیاز به 
شرایطی سیاســی، بین المللی، اقتصادی و خارجی 

دارد که به هم خورده است. 
در شــرایط امروز باید اولویت همه قوا، این باشد 
که به گونه ای جامعه را از اتفاقات جدیدی که افتاده 
اســت، آگاه کنند و از ســوی دیگر مــردم نیز خود را 
با شــرایط تازه ای که به وقوع پیوسته، تطبیق دهند. 
طبقه متوســط در برزخ قرار گرفته اند. سؤال اصلی 
این است که آیا همین شرایط پایدار خواهد بود یا نه؟ 
پاســخ به این مسئله نیز ســخت است و این نگرانی 
وجود دارد که وضعیتی که داریم، دچار تغییر شــود 
و اتفاقات دیگری رخ بدهد. دولتمردان در وهله اول 
وظیفه دارند شــرایط را به نحوی تثبیت و جامعه را 
آرام کنند و همراهی مردم را طالب باشــند؛ هرچند 
این کار آســانی نیست. متأسفانه جماعتی در فضای 
سیاسی کشور می خواهند همه کاسه و کوزه ها را سر 
دولت بشــکنند و آن هم بر سر چند نفر در دولت که 

این شیوه درست نیست. 
هرچند جامعه مــا باید زودتر رفتار و مســیر خود 
را اصــلاح می کرد و بــرای این اصلاح، هــم دولت و 
هم مجلــس و همه نهادهــا باید با هــم واقعیت ها 
را می پذیرفتنــد. ایــن اشــتباهی اســت کــه چندباره 
می آزماییــم. درباره مصــرف درآمدهــای نفت برای 
کوتاه مدت و رفاه آنی بار دیگر دچار اشــتباه شــده ایم؛ 
اشــتباهی که در زمان آقــای احمدی نژاد هم مرتکب 

شده ایم. نیامده ایم درآمدهای نفت را کنار بگذاریم و با 
آنچه می توانیــم تولید و صادر کنیم، زندگی بگذرانیم. 
مردم ونزوئلا به شــکلی افراطی تر دچار همین مشکل 
شده اند و غنی ترین کشور نفت خیز دنیا فقیرترین مردم 
را دارد؛ چــون یاد گرفته اند درآمد نفت را ســر ســفره 
بگذارند و بخورند. این داستان برای کل جامعه صادق 
اســت. همه نهادها باید دست به دست هم بدهند و 
بــاور کنند رفــاه باید از طریق کار و تولید ایجاد شــود. 
دیروز نمایندگان مجلس به زعم خود سینه سپر کردند 
و کاشف مقصر شدند. این رفتار اصلا پذیرفتنی نیست. 
اگر آنها واقعا شــیرمرد هســتند، باید اول تقصیرهای 
خــود را ببیننــد. در کدام یــک از تصمیم گیری هــای 
اقتصادی مســیر دولت را تصحیــح کرده اند؟ مجلس 
معمولا خرج تراش اســت و صرفه جو نیست و بیشتر 
برای کســب رأی، هزینه درســت می کند و این هزینه 
درســت کردن به معنی فروش نفت برای خرج شــدن 
در بودجه هــای جــاری اســت. نماینــدگان مجلس 
معمــولا برای اســتخدام ایــن و آن و معمــولا برای 
زیرپاگذاشــتن ضوابط دولتی نامه می نویسند. هر کدام 
از نمایندگان که منکر حرف من هســتند، از نامه هایی 
که در دو ماه گذشــته نوشــته اند، کپی بگیرند و منتشر 

کنند. متأســفانه طبع مجالس ما چنین اســت. به نظر 
من چند تصمیم اخیر مجلس، مســیر درســتی را طی 
نمی کنــد و متأســفانه اصولگرایــان تندرو ســردمدار 
آن بوده اند و بخشــی از فراکســیون امید هم به امید 
اینکه دوره بعد با پیوســتن به قطار اصولگرایان جایی 
در مجلس داشــته باشــند، مسیری اشــتباهی را طی 
می کننــد. توصیه می کنم فراکســیون امیــد ببیند چه 
کسانی با این جریانات همراهی می کنند و گرچه طبق 
قانون نمی توانند با کســانی برخورد کنند که از مسیری 
دوری می گزیننــد و بعد از گرفتن رأی اصلاح طلبان به 
مسیر دیگری می روند، آنها را به جامعه معرفی کنند. 
واقعا کدام یک از مشکلات کشور با انداختن وزیر کار و 
وزیر اقتصاد حل می شود؟ نباید در این شرایط بحرانی 
که احتیاج به مدیریت مقتدر داریم، وزارتخانه ها دچار 
بی ثباتی شوند. امیدوارم که این مسیر را ادامه ندهند و 
متوقف کنند و البته باز هم خوشحالم که در سخنرانی 
رئیس جمهور فضا بیشــتر به تنش کشــیده نشد؛ ولی 
نباید در این فضای ابهام قرار بگیریم و بحث شــکایت 
از دولت به قوه قضائیه مطرح شــود. امیدوار هستیم 
که همه بــه درک شــرایط جدید اقتصــادی و گرفتن 

تصمیم های بهتر کمک کنند.

آقاي حسن روحاني 
شــما گفتي مــا نگــران شــماییم؛ یعنــي توي 
مجلــس گفتي: «مــردم نگــران تحریم نیســتند و 
نگران دعواي ما (دولت و نماینده ها) هســتند». در 
نتیجه من هم لازم دیدم شــما را با نوشتن یک نامه 
از نگرانــي دربیاورم:واقعا آدم گاهي دوســت دارد 
حرف هاي ســطحي بزند. مثل اینکه کاش مسئولان 
ما هم اتوبوس و مترو ســوار مي شدند. کرایه تاکسي 
مي دادند. کرایه خانه داشتند و الان سر سالشان بود 
و باید ۵۰ میلیون تومان مي گذاشتند روي پول پیش 
یا یک میلیون به کرایه ماهانه اضافه مي کردند. بعد 
نگاه مي کردند مي دیدند حقــوق پایه یک میلیون و 
۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان اســت و ســکه طلا شده سه، 
چهــار میلیون تومان و دلار هــم که هیچي؛ خیرش 
را ببینــي. بعد مي دیدند از پنیر و نان بگیر تا شــلوار 
و پول بــرق و گاز همه چیــز دولا  پهنا گران شــده. 
بعد مي خواندي خط فقر شــده پنــج میلیون تومان 
ناقابل. بعد این وســط یک مرضي هــم مي افتاد به 
جان مدیران و مجبور مي شــدند دفترچه به دســت 
بروند بیمارســتان دولتــي و بماننــد لاي در و بعد 
نسخه به دســت مي دویدند ســمت داروخانه (خب 
خیلي از داروها را توي دفترچه نمي نویســند، چون 
بیمه قبول نمي کند). بعد دو شب بیمارستان ناقابل 
هم مي رفت روش و دســت خوش دکتر را هم جدا 
واریز مي  کردند. بعد مي دیدند پسرشــان مي خواهد 
برود دانشــگاه و پول کلاس کنکور مي دادند. بعد به 
دخترشــان مي گفتند چشمم کف پات لطفا تو درس 
نخــوان و زودتر ازدواج کن که هزینه ها کم شــود و 
بعد مي ماندند تــوي جهیزیه. یخچال چهار میلیون 
تومان و تلویزیون دومیلیون تومان و مبل سه میلیون 

تومان و ... .

نه واقعــا آقاي رئیس جمهور. مــا نگران تحریم 
نیستیم. نگران دعواي شماییم. خود من روي مشت 

اول ۵۰ تومان شرط بسته ام.
آقاي ظریف هم حق دارد مي گوید هر کشــوري 
یک طوري اســت، ما این طوري انتخاب کردیم که با 
هیچ کشوري رابطه نداشــته باشیم. وقتي مي گویید 

ما، یعني شما. وقتي مي گویید شما، یعني ما. 
نه اینکه فکر کنید ما از رأي دادن به شما پشیمان 
شدیم یا خسته هســتیم ها، نه. ما به آقاي قالیباف و 
رئیســي هم رأي مي دادیم همیــن آش بود و همین 
کاســه. مگر بــه احمدي نــژاد رأي ندادیــم، تأثیري 
در حال اقتصاد و سیاســت داشــت؟ ما ۱۶ بار دیگر 
هم شــما کاندیدا بشــوید بــه شــما رأي مي دهیم. 
وقتي مي گویم شــما، یعني همه شــما، چون ما که 
نمي توانیــم کاندیدا بشــویم. ما نهایتا خانه نشــین 
مي شــویم و توي اینترنت کمي غــر مي زنیم و کمي 
لایک مي کنیم. آقاي روحاني آدم گاهي دوست دارد 
سطحي باشد؛ این قدر سطحي که مسئولان را بکشد 
کنار و دســت بگذارد روي شانه شــان و بگوید نگاه 
کــن؛ و بعد دوتایي زل بزنند به فردا؛ جایي که وقتي 
بهش نــگاه کني نگرانت مي کنــد. آخ آخ... اگه من 
زورم زیاد بود آقاي روحاني. با مشــت مي زدم تو سر 
تورم و دلار تا همه چیز ارزان بشود. با مشت مي زدم 
تو دل آســمان که باران ببارد و بي  آبي تمام شود. با 
مشت مي زدم تو چشم دروغ. با مشت مي زدم تو دل 
رانت. با مشــت جاي اینکه بزنم تو پوز این و آن که 
حالشان را بگیرم، مي زدم تو قفل در که راحت برویم 
و بیاییم. آخ اگه زورم زیاد بود... مي زدم زیر میز آقاي 
روحانــي... میز را به هم مي ریختــم... اگه زورم زیاد 
بود... آخ... شــاخ غول را نمي شکستم، گردشگري و 
توریســم غولي راه مي انداختم...، ولي من زورم زیاد 
نیست آقاي روحاني. من تماشاچي ام. نگران دعوای 

شما و مجلس. نگران دعواي دولت و شما.
ولــي نه آقــاي روحانــي... من هــم دارم دروغ 
مي گویم. مــن نگران تحریم نیســتم. نگران دعواي 
شما هم نیستم. نگران خودمم آقاي رئیس جمهور. 

یک لحظه خودت فکر کن. هشــت ســال بدوبدوي 
دوران اصلاحات دنبال آزادي اجتماعي. هشت سال 
بدوبدوي دوران مهرورزي دنبال فیلترشکن و اپلاي 
خارج و دکل نفتي و پول به بادرفته بازنشســتگي و 
چي و چي و چیزهایي که گم شــد. حالا هم هشت 
سال بدوبدو دنبال چي؟ دنبال اینکه برگردیم به سه 
ضربدر هشت سال پیش. به آنچه گذشت. بله آقاي 
روحاني. بچه هاي شــما را نمي دانم، ولي ما بچه ها 
و بچه هاي ما همین جا داریم بدوبدو مي کنیم. داریم 
بشین پاشو مي رویم. داریم دور خودمان مي چرخیم. 
ما از دویدن خسته شــده ایم آقاي رئیس جمهور. از 
شــعارهاي انتخاباتي. از اینکه همه بدند یکي خوب 
است که بعد معلوم مي شــود او هم از رو خوانده. 
دســت ما که رو اســت آقــاي روحاني، شــما از رو 
مي خوانید. مي دانید هم ما دســتمان خالي اســت 
و هر کســي بگوید مي خواهد دست شــما را بگیرم 
دســتمان را دراز مي کنیم به ســویش. مي دانید هم 
چرا. چون خســته ایم آقاي روحاني. ما پیر شــدیم. 
پیرمــان درآمد.  ایــن چیزها... همه ایــن چیزها که 
مي گذرد و براي شما بخشنامه است، براي ما زندگي 
است. اینها که براي شما جوک است، براي ما خاطره 

است. 
آدم دوســت دارد گاهي ســطحي باشــد آقاي 
روحاني؛ این قدر ســطحي که دستش را بگذارد روي 

شانه شماها و بگوید: ببین چي کار کردي.
ســتونم دیگر جا ندارد آقاي روحاني. شما نگران 
هیچي نباشــید. ما هم نگران هیچي نیستیم. ما سِر 
شــدیم آقاي روحاني و الان ســرگرم و نگران شما و 
دولت و مجلس هستیم. باقیش سرگرمي است، اما 
راســتش آقاي روحاني ما زورمان زیاد نیست و حتي 
بلد هم نیستیم خوب نگران چیزي باشیم. پس شما 
نگران چیزي نباشــید. فقط ایــن را بدانید که مردم 
حرف زیادي ندارند جز اینکه: پیکان... دیدي چي کار 

کردي؟ و یک سؤال ثابت که: حالا چي میشه؟
قربان شما؛ پوریا عالمي

روزنامه نگار و طنزنویس روزنامه «شرق»

مدیریت مقتدر نیاز داریم

من نگران خودمم آقاي روحانی

جان بخشی به رؤیاهاي کودکانه 
عروســک موجــود غریبــی اســت. می تواند  �

ســاعت ها به شــما گوش بدهــد. درددل هایتان 
را بشــنود، بــا آرزوهایتان همراه شــود و به رنگ 
رؤیاهایتــان تازگی ببخشــد. فرقــی نمی کند چه 
سن وسالی داشته باشید، عروسک همه این کارها 
را بی هیچ مزد و منتی برای شــما انجام می دهد، 
اما این موجود اعجاب انگیز برای کودکان نقشــی 
پررنگ تــر دارد. اگر قرار باشــد کــودکان خود به 
این موجود جان ببخشــند، ایــن تجربه برای آنها 
چگونه خواهد بود؟ هفدهمین جشنواره نمایش 
عروسکی این ویژگی را هم داشت که کودکان تنها 
در جایــگاه مخاطب حاضر نبودند، بلکه تعدادی 
از آنها دســت به کار شــدند و به عنوان کارگردان، 
بازی دهنده یا در قالب گروه موسیقی در خلق یک 

نمایش عروسکی مشارکت کردند.
مهربــان غلامیــان، دختــر ۱۱ســاله آبادانی، 
جوان ترین کارگردان حاضر در جشــنواره بود که 
با نمایش «عروســک های من» بــه صحنه رفت. 
همچنیــن نمایش های «خنده ماهــی»، «خوراک 
ماران»، «بــه دنبال فلــک»، «کمــان جاودانه»، 
«موســی و شــبان»، «ســفر به آینده» و «خواب 
ربــا» دیگر آثــاری بودند که با حضــور کودکان و 

نوجوانان اجرا شدند.
این نمایش ها از سراســر کشــور انتخاب شده 
بودند تا بخش «دانش آموزی» فرصتی برابر برای 
همه مقاطع ســنی کودک و نوجوان فراهم کرده 

باشد.
نمایش عروسکی  تجربه چندروزه جشــنواره 
گواهی روشــن بر این ادعاست که تئاتر و نمایش 
عروسکی تا چه میزان می تواند در رشد و پرورش 

شخصیت کودکان و نوجوانان مؤثر باشد.
در کشورهای پیشرفته که تئاتر صاحب جایگاه 
و منزلتی اســت، همواره از این هنر به عنوان یک 
ابزار کمک آموزشــی و پرورشــی مؤثر اســتفاده 

می شود.
در کشــور مــا گام هــای اولیــه بــرای ایــن 
موضوع در حال برداشته شــدن اســت و بسیاری 
واژگان  بــا  ســنی  رده  ایــن  شــرکت کنندگان  از 
کودکانــه خــود از این موضوع ســخن می گفتند 
کــه هدایت کردن یک عروســک و جان بخشــی 
بــه آن، برایشــان تجربه شــگفت انگیزی بوده و 
ایــن اعتمادبه نفــس را در آنها ایجــاد کرده که 
توانسته اند یک موجود یا شیء بی جان را به عنوان 
موجــودی زنده بــرای خود و مخاطــب باورپذیر 

کنند.
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کارتون خواب

 شادي هاي کوچک

تحربه دیگران

آرنولد شــوارتزنگر فرماندار ســابق و یکی از جمهوری خواهانی که هرچند 
وقت یک بار با ترامپ دچار چالش می شود، این بار در نقش یک بدن ساز موفق، 
نصیحتــی کوتاه درباره افســردگی بیان کرد. او در توییترش به یکی از کســانی 
که خود را درگیر غول افســردگی می دانست که سبب شده توان هیچ ورزش و 
حرکتی را نداشــته باشــد، گفت: «لطفا با خودتان سخت گیر نباشید. ما با انواع 
چالش ها از هر طرف روبه رو هســتیم. همه ما از شکست می گریزیم اما گاهی 
اوقات زندگی یک تمرین است، تمرینی برای شکست. اما مهم این است که شما 
بلند شــوید، فقط کمی حرکت کنید؛ حتــی اگر حرکتی کوچک از تخت به روی 
زمین باشد. حتی اگر چند کار کوچک باشد. حتی اگر چند بالاوپایین رفتن ساده از 
روی پله ها؛ فقط کاری بکنید، حتی اگر یک گام باشــد. امیدوارم احساس خوبی 
داشته باشید و به ورزشــگاه بازگردید. اما خودت را سرزنش نکن، زیرا بی فایده 

است. این شما را به ورزشگاه نزدیک نمی کند و از کمک گرفتن نهراسید». 

نصیحت آرنولد درباره افسردگى
پیشنهاد

هر کدام از ما سوگوار عزیزاني مي شویم که مي پنداریم از 
دست داده ایم، خیال سراغمان مي آید، «هیچ اتفاقي نیفتاده 
اســت» در مرز میان خیال و واقعیت خشمگین مي شویم و 
دنیا را زیرورو مي کنیم؛ اندکي بعد به تمناي آنکه از دســت 
داده ایــم، برمي آییم و غــم، در آجر به آجــر این دنیا رخنه 
مي کند. آنگاه «تنهایي» تمام قد کنارمان مي نشــیند. کافي 
اســت خیره به او دست بر ســاز ببري از دردها و رنج هایت 

برایش بنوازي... .«ســوگ» سیحامون غم نامه اي براي مرگ نیست که عشق نامه اي 
اســت در ســتایش زندگي... . قرار اســت بغض های فروخوردمان از نای ساز گروه 
ســیحامون فریاد شود.نمایش موسیقي «سوگ» به نفع دختران مهرطه، ۱۶شهریور 
در برج آزادي در دو ســئانس ۱۸ و ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد. علاقه مندان مي توانند 

براي خرید بلیت به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند. 

سراغ سوگ رویم 

 احمد شیرزاد

با سلام و احترام
بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم موسســه آکام شــهر، دعوت می گــردد نظر به اینکه 
مجمع عمومي عادي فوق العاده نوبت اول در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۵ بعدازظهر  
روز  پنجشــنبه  جهت عملکرد ســال ۹۶ بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه  تشکیل می گردد، 
در جلســه فوق الذکر شــرکت نموده و یا وکیــل و نماینده خود را بــا توجه به ماده ۲۱ 
اصلاحیه اساسنامه و تبصره ۳ و ۶ ماده مذکور معرفي فرمائید.(هروکیل فقط مي تواند
 ۲ موکل داشته باشد و مي بایستي اصل وکالتنامه ارائه شود) ضمنا به اطلاع می رساند 
جلسه با حضور ۵۰٪+۱ رسمیت خواهد یافت، در صورت نرسیدن به حدنصاب تاریخ و 
جلسه نوبت دوم متعاقباً اعلام خواهد شد. قابل ذکر است به همراه داشتن کارت ملي 

الزامیست.
دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره
۲- استماع گزارش بازرس

۳- تصویب ترازنامه و عملکرد مالی منتهي ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴- انتخابات اعضای هیئت مدیره و  ارکان  وابسته

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار موسسه
۶- سایر مواردي که در صلاحیت این مجمع باشد

آدرس محل برگزاري جلسه:
سالن اجتماعات  مجموعه آکام شهر واقع در آکام شهر

مازندران- ایزدشهر- شهرك آکام شهر
 تلفن ۰۱۱۴۴۵۷۱۲۸۲ - کدپستي۴۶۴۱۳۹۵۵۵۵

دعوت نامه نوبت اول
مجمع عمومي عادي به طور  فوق العاده  سال ۱۳۹۷

موسسه مالکین آکام شهر (غیرانتفاعي)  ثبت شده به شماره ۷
در اداره  ثبت شرکت هاي شهرستان نور

موسسه مالکین آکام شهر 
شماره ثبت ۷ نور

با تقدیم  واحترام 
نصیر عمرانیان محمدي 

(رئیس هیئت مدیره)

 پوریا عالمى

 یورى کوزوبوکین


